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تسلیت رئیس جمهور  به مناسبت 
درگذشت اعظم طالقانی

ایســنا: رئیس جمهــوری در پیامــی با تســلیت  �
درگذشــت مرحومــه خانــم اعظم طالقانــی بانوی 
پرتــلاش و انقلابی و دبیــرکل جامعه زنــان انقلاب 
اســلامی، از درگاه احدیت برای ایشــان رضوان الهی 
و هم جواری بــا صالحان و برای بازمانــدگان صبر و 

سلامتی مسئلت کرد. 

طالقاني؛ بانوي فرهیخته 
رجل سیاسي

در دو جبهــه فرزنــد تربیت کــرد؛ در منزل 
فرزنــدان خــودش را و در مدرســه فرزنــدان 

مردم را. 
اعظــم علایي طالقانــي بــه مــوازات ایــن 
فعالیت هاي تحصیلي و آموزشــي و تربیتي، در 
فعالیت هاي فرهنگي و سیاســي و مبارزاتي هم 
بســیار کوشا بود. کنش هاي سیاسي او که ناشي 
از آموزه هاي پدر و احســاس مسئولیت دیني و 
انساني و ملي اش بود، او را به سیاهچال هاي پر 
از سختي و شکنجه و فریاد رژیم پهلوي کشاند و 
او را اسیر دژخیماني کرد که نمي خواستند او را 
در صحنه اجتماع ببینند و زن مؤمنه را فقط به 
همسرداري و خانه نشیني و رسیدگي به فرزندان 
فرمان مي دادند؛ فرمان نه از نوع بخش نامه اي 
که زیر شلاق و شکنجه و شیون. اما این شیر زن، 
مجاهد في سبیل االله و یک بانوي قد برافراشته در 
مقابل ســتمگران و زورمندان و واپسگرایان بود؛ 

او اعظم طالقاني بود.
این قهرمان مبــارز و متواضع و محجوب، با 
پیروزي انقلاب اســلامي، کار را پایان یافته تلقي 
نکرد و بي کار ننشســت. ابتدا براي سازماندهي 
و به تشــکل درآوردن زنان و دختــران فعال در 
عرصه مبارزه و انقلاب، تشکل سیاسي فرهنگي 
«جامعه زنان انقلاب اســلامي» را بنیان نهاد و 
تا امروز که ۴۰ ســال از آن مي گــذرد، این حزب 
را زنده نگه داشــت. اما چون در کشور ما تحزب 
و تشکل گرایي زمینه رشــد و بالندگي و فعالیت 
دامنــه دار و فراگیــر ندارد و بانیــان هر حزب و 
گروه و دســته بایــد با چنگ و دندان از تشــکل 
خود محافظــت کنند، خانم طالقاني هم در این 
زمینه پایمردي نشــان داد و توانست تعدادي از 
علاقه مندان به خــود را در جامعه زنان انقلاب 
اســلامي نگــه دارد. همچنیــن در مواقع لازم، 
به ویــژه هنگامي کــه می دید باید مــردم را به 
صحنه بکشاند یا موضعي را اعلام کند یا تحرک 
جدیدي ضرورت پیدا کند، وارد عرصه مي شد و 
به وظیفــه مذهبي و ملي خود عمل مي کرد. او 
بعد از آن براي مشــارکت بیشتر در امور کشوري 
خــود را نامــزد نمایندگي اولیــن دوره مجلس 
شــوراي اسلامي کرد و با رأي قاطع مردم تهران 
به مجلــس راه یافت و به مدت چهار ســال در 
بهترین دوره مجلس شــوراي اســلامي بعد از 

انقلاب حضور پر رنگي داشت. 
خانم طالقاني در بســتر جامعه زنان انقلاب 
اســلامي از ابتداي تشــکیل آن به فعالیت هاي 
فرهنگي مي پرداخت، کلاس آموزشــي تشکیل 
مي داد و تفســیر قــرآن مي گفــت و در تربیت 
زنــان آزاد اندیش و خوش فکر تــلاش مي کرد. 
از همین جا بود که به فکر انتشــار نشــریه افتاد 
و ماهنامــه پیام هاجر را با مطالبي ســودمند و 
علمي و آموزنده وارد بــازار مطبوعات کرد. این 
مجله با ارزش در مدت ۲۳ ســال منتشــر شد تا 
اینکــه هنگام تعطیلي تعــدادي از روزنامه ها و 
نشــریات اصلاح طلب در سال ۷۹، تعطیل شد. 
تعطیلي این مجله باعث نشد که خانم طالقاني 
از فعالیــت مطبوعاتي و روزنامه نگاري دســت 
بردارد، بلکــه با مرارت هــا و دوندگي هاي زیاد 
توانســت مجوز انتشــار ماهنامه معتبر و خوب 
«پیام ابراهیم» را دریافــت کند. از مرداد ۱۳۹۳ 
پیام ابراهیم منتشــر شــد، اما مشکلات مالي به 
این بانوي بزرگوار اجازه نمي داد که این نشــریه 
ارزشــمند را هر مــاه به دســت علاقه مندانش 
برســاند، بنابراین پیام ابراهیم از آغاز انتشــار تا 
آبــان ۹۸، یعني چنــد روز پیش از درگذشــت 
خانم طالقاني، فقط ۳۵ شــماره منتشــر شــد. 
نکتــه درخور توجه اینکه، ایــن بانوي بزرگوار و 
پر محبــت بــراي دریافت مقاله و یادداشــت از 
نویســندگان و روزنامه نــگاران، خودش تماس 
مي گرفت و موضوع کلي هر شــماره را پیشنهاد 
مــي داد. نگارنده نیــز چند باري توفیــق این را 
داشــت که به دستور و پیشنهاد او براي نگارش 

مقاله، پاسخ مثبت دهد. 
زنده یاد اعظم علایي طالقاني از هر راهي که 
ممکن بود و به هر وسیله مشروعي که در اختیار 
داشــت، حتي با چندین مرتبه نامزد شــدن براي 
ریاســت جمهوري، حرفش را به مسئولان کشور 
مي رســاند تا هــم از حقوق مــردم و محرومان 
دفاع کند و هم دیدگاه انساني و اسلامي خویش 
را بــه جامعه و افــکار عمومي منتقــل کند. او 
پس از یک دوره بیماري، عصر روز چهارشــنبه، 
هشــتم آبان ۹۸، دنیاي پر از رنج را وا گذاشت و 

به ملکوت اعلا پا گذاشت. رحمت  االله  علیها.

زدن دولت امتیاز ندارد
... در کنــار اینهــا آزادي برخــي زندانیــان 
ازجملــه بازداشت شــدگان اعتراضــات اخیــر 
خاصه اسماعیل بخشي، چهره اي ملایم به قوه 
قضائیه در برابر منتقدان مي دهد. اینها مواردي 
از کارهاي انجام شــده اســت. براي رسیدگي به 
کارنامه و عملکرد ریاست کوتاه مدت رئیسی در 
این دســتگاه موارد دیگري نیز وجود دارد که از 
هدف این یادداشــت به دور است. صراحتا باید 
گفت این یادداشــت درصدد دفــاع از عملکرد 
دســتگاه  قضا نیســت. براي انجام این امر افراد 
خبره و صاحب صلاحیت بســیاري وجود دارند. 
هدف ایــن یادداشــت تأثیر عملکرد رئیســي و 
تغییرات قوه قضائیه بر سیاســت داخلي و قوه 
مجریه اســت؛ تغییراتي که به اقتدار ساختار به 
معنــاي State  مي انجامد. در این میان برخي بر 
این باورند که عملکرد مثبت یك قوه ناخواسته 
ضعفِ قوه دیگر را آشــکار خواهــد کرد. اما در 
این میان پرسشي جدي به وجود خواهد آمد که 
باید به آن پاســخ داد: اگر یکي از قوا امورش را 
به نحو احسن سروســامان بدهد، چرا منجر به 
تضعیف قواي دیگر خواهد شــد؟ آنچه در این 
پرسش باید روشــن شود، این نکته بدیهي است 
که ســاماندهي قوه قضائیه یعني ســاماندهي 
دســتگاه قضا و اگر این ســاماندهي ارزش دارد 
و به چشــم مي آید، صرفا در مقایسه با عملکرد 
خود آن قوه اســت، نه در مقایســه با نهادهاي 
دیگــر ازجمله قوه مجریه. شــاید از نظر برخي 
افــراد یا جریان ها چون آیت االله رئیســي یکي از 
نامزدهــاي ریاســت جمهوري بوده اســت، این 
قیاس اجتناب ناپذیر شــده اگرچه اصالت ندارد 
و خســارت بار اســت و بایــد جــدا از آن پرهیز 
کرد. ســاماندهي قوه قضائیه بیــش از هر چیز 
به بازســازي تصویر ذهني از ســاختار یا دولت 
(State) کمك مي کند و این در جاي خود بسیار 
ارزشمند است. «میگدال» معتقد است دولت ها 
با دو عنصر انســجام مي یابنــد: تصویر ذهني و 
اقدامــات عملي. ایــن دو عنصــر مي توانند در 
کنــار هم تقویت کننده یکدیگــر یا متعارض هم 
باشــند. او اصطلاح تصویر ذهني از دولت ها را 
از شــیلز گرفته است. البته شیلز این اصطلاح را 
براي مرکز به کار مي برد، «ترکیب کردن نهادهاي 
متعددي که بازیگران آن اعمال اقتدار مي کنند». 
تصویــر ذهني از دولت یك موجودیت مســلط، 
یکپارچه و مســتقل مي سازد که از طریق قوانین 
و قواعد جامعه را در کنتــرل خود دارد. تصویر 
ذهني دو مــرز را فرض مي گیــرد. اول مرزهاي 
ســرزمینی میان دولت هــا و دیگــر دولت ها و 
دیگري مرزهاي اجتماعي کــه مرز میان دولت 
و نهادهــاي عمومي اســت و مردمي که تحت 
فرامیــن و قوانین دولت ها هســتند. دولت هایي 
بــا تصویر ذهنــي کامــل نماینده مــردم درون 
مرزهایشان هستند. با این توصیف تصویر ذهني 
دولت ایران قابل مقایسه با دولت هاي همسایه 
همچون پاکســتان، افغانســتان و عراق نیست. 
میگدال بیش از تصویر ذهني به اقدامات عملي 
بــاور دارد. باوري کــه او را از فوکــو، مهم ترین 
نظریه پرداز قدرت جــدا مي کند. میگدال مدعي 
اســت فوکو اقدامات عملي دولت ها و اثراتش 
بر تصویر ذهني را نادیده مي گیرد. درصورتی که 
این اقدامات عملي اســت کــه تصویر ذهنی را 
مي ســازد یا مخدوش مي کنــد. اقدامات عملي 
همواره با تقویت دولت ها همراه نیســت و گاه 
ناخواسته تبعات این اقدامات منجر به تضعیف 
دولت (state) مي شــود. میگدال شــکاف میان 
این رابطه را با نقل قولي از برتراند راســل نشان 
مي دهــد: «در حقیقت مــا دو نــوع اخلاقیات 
داریــم، اخلاقیاتي که آنهــا را موعظه مي کنیم 
اما عمل نمي کنیم و اخلاقیاتي که به آنها عمل 

مي کنیم اما به  ندرت موعظه مي کنیم».
تصویر ذهني از دولت ها چارچوبي مســتقل 
دارد امــا اقدامــات عملــي دولت هــا متنوع و 
متکثر اســت و همواره در انتخــاب عملکردها 
و راهبردهــا مناقشــه هایي وجــود دارد. با این 
اوصــاف به چرایــي ضعف دولــت روحاني از 
منظر برخي افراد یــا جریان ها پي خواهیم برد. 
دولــت روحاني دولــت مقتدري نیســت چون 
تصویــر ذهني مقتــدري از او در اذهان شــکل 
نگرفته است. تصویر کنوني که ساخته و پرداخته 
مردم اســت، چندان با واقعیت منطبق نیست. 
قوه مجریه در این وضعیت آســیب پذیرتر از هر 
قوه دیگري اســت. ازاین رو عملکرد قوه قضائیه 
به منظور بازسازي دستگاه قضا مي تواند اعتماد 
ازدست رفته را به مردم بازگرداند و از این رهگذر 
قوه مجریه نیز ارتقــا خواهد یافت. آنچه باید از 
آن پرهیز کرد، دامن زدن به جریاني اســت که به 
مقایســه قوه مجریه و قضائیه منتهي مي شود. 
بهره برداري جناحي سیاســي از این مقایســه از 
ســویي عملکــرد مثبت رئیس قــوه قضائیه در 
بازســازي تصویر ذهني از حکومت را مخدوش 
خواهد کرد و از سوي دیگر به یك نهاد انتخابي 
که چندین دوره در انتخابات ریاســت جمهوري 
مــردم را بــه پاي صنــدوق رأي آورده آســیب 
خواهد زد. تقویت نهادهاي انتخابي مســئولیت 
ســنگین همه جناح هاي سیاسي است. اگر این 
ادراك در اذهان مردم شکل بگیرد که نهادهاي 
و مجلس  ریاســت جمهوري  انتخابي همچون 
در این سیســتم کارآمدي لازم را ندارند، به نفع 

هیچ کس نخواهد بود.
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ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3562 شنبه   11 آبان 1398

اعظم طالقانی در آخرین گفت وگوی رسانه ای خود 
با ســعید گیتی آرا، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران، 
گفت وگو کرده بود که روز گذشــته هم زمان با مراســم 
تشییع و خاک سپاری ایشان منتشر شد. او در این مصاحبه 
درباره مجلس اول سخن گفته که خلاصه آن در ادامه 

می آید:
 خوشــحالم که امروز رئیس جمهور به این نتیجه 
رســیده، شاید هم قبلا رســیده بود و من اطلاع نداشتم 
که مجلس دوره اول با حضور دگراندیشان و کسانی که 
سوابق انقلابی داشتند، در حفظ و توسعه انقلاب نقشی 
مؤثر داشــته اســت. این خود مایه امید است که آقای 
روحانی پس از ســال ها به چنین نتیجه ای رسیده است، 
زیرا خود ایشان نیز در آن دوره نماینده مجلس و شاهد 

بسیاری از مسائل بود.
 به هر حال مسئله ای که آقای رئیس جمهور مطرح 
کــرد، از قبل هم قابل پیش بینی بــود و ما در آن مقطع 
می دانســتیم که در آینده افســوس ایــن دوران را همه 
خواهیم خورد. در آن زمان تلاش هایی که برای مادیات 
و گرفتن حقوق های بالا بود، زیاد به چشــم نمی خورد. 
اکثر نماینــدگان مجلس اول افــرادی بودند که حقوق 
دریافتی شان تأثیری در زندگی شــان نداشت و حتی اگر 
نیازمند هم بودند احتیاجی نداشتند. نمایندگان آن دوره 
مجلس، یک روحیــه با مناعت طبع داشــتند و نگران 
حقوق مردم بودند و می ترســیدند از اینکه حقوق مردم 

محقق نشده و آنها کم کاری کرده باشند.
 مــن به صــورت انفــرادی وارد مجلــس شــدم. 
به همین دلیل اعتقادم بر این است که نماینده باید رزومه 
و سوابقش به گونه ای باشد که مردم او را از همه ابعاد 
شناخته باشند؛ نه اینکه فقط از سوی یک حزب معرفی 
شده باشــد. البته اینکه فرد معرفی شده از سوی حزبی 
باشد، اشکالی ندارد، اما احزاب به دلیل برخی ملاحظات 

ممکن است افرادی را به لیست خود بیاورند که به آنها 
تحمیل شده باشد.

 پدرم وارد مجلس خبرگان شده بود و پس از مدتی 
نیز به رحمت خــدا رفت و مدتی بعد اعــلام کردند که 
انتخابــات مجلس به زودی برگزار می شــود. پیش از آن، 
پدرم من را به شــدت تشــویق می کرد تــا در برنامه ها و 
سخنرانی ها حضور داشته باشم. ایشان همیشه می گفت 
باید وارد اجتماع شــوی و به رشــد و اعتلای جامعه ات 
کمــک کنی. من نیز برای مجلس مصمم نبودم و با خود 
می گفتم از کجا معلوم رأی بیاورم؟  برای مجلس ثبت نام 
کــردم و هیچ تبلیغاتی برای خــود نکردم. فقط یک عده 
برایم پوستر چاپ کردند، خود این افراد هزینه را پرداخت 

کردند و هیچ مبلغی بابت این موضوع نپرداختم.
 نمایندگان می ترســیدند از اینکه کج فکری داشته 
یا حواسشــان تنها به این باشــد که باز هم بتوانند برای 
دوره های بعد وارد مجلس شــوند. یــا اینکه نگران این 
نبودند که آیا بعد از نمایندگی پُســتی خواهند داشت یا 
نــه؟ آنها اغلب در این تصــور نبودند که نکند امکاناتی 
را کــه در اختیــار دارند، از دســت دهنــد. پس نظارت 
استصوابی ســابقه خود را نشان داده و اعضای شورای 
نگهبان نمی توانند مدعی باشــند که در تشخیص خود 

درست عمل کرده اند یا گزینش های درستی داشته اند.
 من که یک بار در انتخابــات ثبت نام نکردم، بلکه 
تا کنــون ۸، ۹ بار بــرای انتخابات ثبت نام کــرده ام. در 
دوره اول، تنها وزارت کشــور درباره صلاحیت کاندیداها 
تصمیــم می گرفت و نظارت اســتصوابی نبود. البته در 

دوره های دوم و ســوم نیز که نظارت اســتصوابی آمد، 
طور دیگری برخورد می شــد و تنها در حد ســفارش به 
کاندیداها و توصیه های دیگر بود و گزینشــی به شــکل 
امروز نبود. فاصله ثبت نام ما با انتخابات بیشتر از یکی، 

دو ماه نبود.
 جالب اینجا بود که به دلیل سابقه پدرم با سازمان 
مجاهدین و سوابق خودم که به خاطرش به زندان افتاده 
بــودم، برخی نماینده ها بعد از اینکه پیشــنهادهایی به 
مجلــس ارائه می دادم یا هنگام دفاع از برخی طرح ها، 
بلند می شــدند و می گفتند «امان از دست این منافق ها! 
این پیکاری ها و...»، من نیز ساکت می نشستم و جوابشان 
را نمــی دادم، چــون می دانســتم این رفتارهــا ارزش 
پاســخ گویی ندارد. تاریخ خود بیانگر واقعیت هاست و 

همه چیز را بیان می کند.
 حتــی در برهه ای وقتی آقای معین فر ســخنرانی 
می کــرد، به دلیل درگیری با یک نماینده، آســتین کُتش 
پاره شــد؛ اما با اینکه یک عده بد و بیراه می گفتند، امثال 
آقایان ســحابی، بازرگان و... ســکوت می کردند و اهل 
جــواب دادن نبودند. هر لایحه ای کــه می آمد باید روی 
آن کار می کردم. خودم هم طرح های زیادی دادم منتها 
بیشــتر راجع به زنان سرپرســت خانوار، امنیت بعد از 
طلاق و... بود که تنها دو طرحم رأی آورد و یادم نیست 
کدام ها بودند. یادم نمی رود وقتی این دو پیشنهادم رأی 
آورد، نیروهای ســپاه که در راهــروی مجلس بودند، به 

من تبریک گفتند.
 مجلس اول مجلس بســیار شــلوغی بود؛ مثلا تا 

آقایان یزدی، بازرگان و سحابی می آمدند از حقوق ملت 
یا آزادی حرف بزنند، بلافاصله ســروصدا بلند می شــد. 
گاهی اوقات بعضی نمایندگان که شاید دیگر زنده نباشند 
یا اگر هم باشــند در ســنین بالایی هســتند، به آنها بد و 
بیراه می گفتند. درگیری زیاد بود ولی در هنگام رأی گیری 
با اینکه بســیاری نمایندگان ســاکت بودنــد، اما متوجه 
حرف های مطرح شده بودند و رأی خود را بر مبنای درکی 

که از موضوع داشتند، می دادند؛ نه چیز دیگر.
 باید دیــد این مواردی که در قانون اساســی آمده 
چند درصدش اجرائی شده است. واقعا اجرا نشده، این 
درحالی است که قانون اساسی را هم نمی توانند تغییر 
دهند مگر با رفراندوم. فصل سوم قانون اساسی و اینکه 
همه در برابر قانون برابرند جزء اصول مترقی است. پس 
نتیجه می گیریم که یک نسل مترقی در مجلس خبرگان 
قانون اساسی حضور داشتند که این قانون را در آن دوره 

تصویب کردند.
 آقــای هاشــمی از رفقای پــدر من بــود و قبل از 
انقلاب در برخی اردوها با همدیگر بودیم و از افکار هم 
استفاده می کردیم؛ بنابراین هیچ درگیری و دشمنی ای با 
هم نداشــتیم و حق داشتیم از هم انتقاد کنیم؛ اما فضا 
طوری بود که تا می خواســتیم انتقاد کنیم، همین هایی 
که امروز مطالبی را بازگو می کنند و تغییر رفتار داده اند، 
به ما می گفتند؛ «قصد تضعیف داریم!» در صورتی که اگر 
می گذاشــتند نقد و امربه معروف و نهی از منکر را انجام 

دهیم، وضع چنین نبود.
 من امروز تنها به دنبال منافع  ملی هستم. هرکسی 
به دنبــال منافع ملی و حفظ این ملت، مملکت و دین و 

آیین باشد، راهش را درست می رود.
 آقــای خاتمی در اخلاق و رفتار به پدرم شــباهت 
دارد و این قابل کتمان نیســت. ایشــان بســیار صبور و 

باحوصله و حلیم است.

شــرق: اعظــم طالقانی فقط بــا نام پــدرش؛ یعنی آیــت االله محمود 
طالقانی شــناخته نمی شــود، زیرا او مســتقل از پدرش یک شــخصیت 
برجســته در عرصه سیاســی و خاصه حقوق زنان بــود و تلاش های او 
در خصــوص پیگیری مطالبات زنان فراموش شــدنی نیســت. طالقانی 
علاوه بر اینها به شــدت بر امر انتخابات نیز تأکید داشــت و با نامزدشدن 
در انتخابات هــای متعــدد ســعی می کــرد در وهلــه نخســت امکان 
ریاســت جمهوری برای زنان را به عنوان یک حــق دنبال کند و در وهله 
دوم انتخابات را به عنوان مهم ترین راه نیل به دموکراســی معرفی کند. 
افزون بر اینها ســابقه روشــن او در حوزه مطبوعات هم از یاد نمی رود. 
این مبارز انقلابیِ پیش از انقلاب و فعال سیاســی بعد از انقلاب شامگاه 
چهارشــنبه به دیار حق شتافت و صبح پنجشنبه با حضور دوستدارانش 

تشییع شد.
احمــد زیدآبادی، تحلیلگــر و فعال سیاســی، بــاور دارد که اعظم 
طالقانی یکی از مهم ترین نیروهای سیاســی زن محســوب می شود. او 
درباره شخصیت طالقانی به «شرق» گفت: «فعالیت های سیاسی پیش 
از انقلاب خانم طالقانی زیر ســایه مبــارزات پدر بود، به همین دلیل هم 
زندانی شــد. البته شایعاتی درباره شــکنجه او هم مطرح بود و معمولا 
افرادی که قصد تهییج معترضان نظام پیشــین را داشــتند به شــکنجه 
خانم طالقانی اســتناد می کردند که معلوم شــد شکنجه او تنها شایعه 
بود و مصداق نداشــت، اما زندان رفتن خانم طالقانی واقعیت داشت و 
او را به یکی از مشــهورترین چهره های زن سیاسی ایران تبدیل کرده بود. 
بعد از انقلاب هم به مجلس اول وارد شــد و با فراکســیونی غیررسمی 
که نیروهای ملی مذهبی در آن فعال بودند، همکاری می کرد. بعد از آن 
برای چند انتخابات ثبت نام کرد که با ردصلاحیت مواجه شد». این فعال 
سیاسی در پاسخ به این پرسش که نقش و تأثیر اعظم طالقانی در حوزه 
حقوق زنان چقدر بود، اظهار کرد: «او یک زن مســلمان و معتقد بود که 
نگاه حقوق زنان را از منظر دینی دنبال می کرد. خانم طالقانی تفســیر با 
تکیه بر قرآن و متون فقهایی به برابری حقوق زنان با مردان باور داشت 
و برای مثال درباره بحث متعه نگاه و تفسیر متفاوتی از آنچه رایج است 
داشت. او پیش از آنکه به این میزان بحث حقوق زنان رایج شود، در این 
زمینه فعالیت می کرد». زیدآبادی درباره محدودیت هایی که بر طالقانی 
اعمال شــد، گفت: «من از ســال ۶۲ کــه به تهران آمدم، با مؤسســه  و 
نشریه ای که خانم طالقانی داشت آشنا بودم. او نشریه ای درمی آورد که 

به واقع در عصر خود تنها نشــریه منتقد محسوب می شد و در آن نشریه 
دیدگاه های روشنفکرانه فعالان ملی مذهبی انتشار می یافت و با خوانش 
سیاســی رایج زاویه داشت. حتی خود من در آن نشریه سلسله  طنزهایی 
با نام مستعار می نوشــتم که یک بار به دلیل یادداشتی با موضوع انتقاد 
به نحوه برخورد کمیته ها با زنان بدحجاب مشــکلاتی ایجاد شد و خانم 
طالقانــی را تحت فشــار قرار می دادند که نام نویســنده را فاش کند که 
ایشان هیچ گاه نام من را فاش نکرد. حتی یادم می آید گاهی که سربه سر 
خانم طالقانی می گذاشتم، او به شوخی می گفت نامت را افشا می کنم! 
به هرروی او در زمره شــاخص ترین زنان سیاسی و یکی از نیروهای مهم 
ملی مذهبی بود. خانم طالقانی گرچه نگاه منتقدانه ای داشــت، اما بعد 
از انقلاب با گروه های مختلف ســتیزه جویانه برخورد نمی کرد و ســعی 
می کرد حداکثر تعامل را با نیروهای مختلف داشــته باشــد، هرچند در 
نهایت نشــریه اش توقیف شــد و محدودیت های زیادی بر حضور او در 
ســخنرانی ها و محافل سیاسی اعمال شــد. او همواره زبان ناصحانه ای 
داشــت.  زیدآبادی درخصوص اندیشــه آیت االله طالقانی و فرزندش در 
زمانه کنونی تصریح کرد: «نیروهای ملی مذهبی بعد از دوم خرداد سال 
۷۶ آرام آرام داشــتند به اوج می رســیدند و موقعیت پیدا می کردند، اما 
بعد از مدتی با ایشــان برخورد شــد و برخی از نیروهــای آنان به زندان 
رفتند و برای دیگران محدودیت های زیادی اعمال شد. در سال های اخیر 
هم به دلیل آنکه اصلاح طلبان هیچ اســتراتژی مشــخصی ندارند موج 
اجتماعی بزرگی علیه نیروهای اصلاح گر ایجاد شــده است و به هرحال 
نیروهای ملی مذهبی در شــرایط فعلی در انزوا به سر می برند. البته این 

موج موقتی است که ترکش هایش به نیروهای ملی مذهبی هم برخورد 
کــرده. تصور می کنم اگر قرار باشــد در آینده هم شــاهد وجود تفکرات 
دینی باشــیم، بخش بزرگ جامعه به سمت تفکرات آیت االله طالقانی و 
کسانی که مانند او می اندیشند، اقبال نشان دهند تا در پرتوی یک آرامش 
متافیزیکی بتوانیم یک زندگی مــدرن را تجربه کنیم. در مقطع کنونی یا 
برخی اساســا عنصر دین را نادیده می گیرند و به مدرنیته افراطی توجه 
می کنند یا برخی آن قدر بر باورهای ایمانی تأکید می کنند که هر عنصری 

غیر از آن را منکر می شوند».
سیاوشــی: اعظم طالقانی هم یک کنشگر سیاســی و هم یک کنشگر 

اجتماعی بود
طیبه سیاوشــی، نماینــده مجلس، هم درباره زمینــه فعالیت اعظم 
طالقانی به «شــرق» گفت: «خانم طالقانی از پیشگامان دفاع از حقوق 
زنــان بود و برای رفع نابرابری تلاش بســیار کرد. البته باید یادآور شــوم 
کــه این تلاش ها فقط منحصر به حوزه قانــون نبود، بلکه در حوزه های 
اجتماعی با مؤسســاتی که ایجــاد کرد نقش مؤثری داشــت؛ یعنی در 
حوزه اجتماعی به شــکلی عملی وارد شــد و صرفا یک فعال سیاســی 
محض نبود؛ در حقیقت خانم طالقانی، هم یک کنشــگر سیاســی و هم 
یک کنشگر اجتماعی بود. او در صحنه مطبوعات هم به خوبی درخشید 
و تأثیرگــذار بود. باید تأکید کنم که حرکت رو به جلوی زنان که از بعد از 
انقلاب آغاز شد، مرهون اقدامات و تلاش های افرادی مانند خانم گرجی 
و طالقانی اســت، زیرا خانم گرجی در مجلس خبرگان و خانم طالقانی 
در مجلس شــورای اســلامی برای رفع نابرابری ها تلاش های بســیاری 
کردند که از چشم اقشــار مختلف جامعه، پنهان نمانده است. زحمات 
این زنان قابل تقدیر و غیرقابل انکار و چشم پوشــی اســت». این نماینده 
مجلس درباره مراســم تشــییع اعظم طالقانی هم اظهار کرد: «ارادت 
و احترام به خانم طالقانی را می شــود در مراســم بدرقه او دید. حضور 
افراد و اقشــار مختلف سیاسی، از ملی مذهبی ها تا اصلاح طلبان و حتی 
افرادی که به اعتدال گرایی معروف اند در مراسم تشییع او نشان می دهد 
کــه خانم طالقانی حلقه اتصال بودند و جناح های مختلف در مراســم 
دیروز حضور داشــتند که نشان از قدردانی همه افراد از زحمات این بانو 
بود؛ زحماتی که در مراســم نیز نمود داشــت و کل مراسم توسط زنان 
به خوبی و به شایســتگی برگزار شــد که نکته مثبت و تأمل برانگیزی در 

مراسم بدرقه این بانوی مبارز بود».

امیرمحمد حسیني: محمود صادقي با شکایت معاون دادستان تهران به دادگاه 
انقلاب احضار شده است؛ البته این اولین شکایت علیه نماینده امیدي مجلس 
نیست. صادقي مي گوید بیش از ۱۴ شکایت علیه او مطرح شده است. نماینده 
تهران در صفحه توییتر خود هم از این اعلام جرم دادســتاني علیه خود خبر 
داده و نوشــته به اتهام فعالیت تبلیغي علیه نظام، جلسه رسیدگي در شعبه 
۲۸ دادگاه انقلاب اسلامي تهران تشکیل خواهد شد. او حالا به «شرق» درباره 
جزئیات این شــکایت توضیح مي دهد. آنچــه در این توضیحات درخور توجه 
اســت، قرارگرفتن این اتهام در چارچوب قانون جرم سیاسي است؛ قانوني که 
سال ۹۵ تصویب شده و تاکنون هیچ مصداقي نداشته است. صادقي مي گوید 
امروز این تقاضا را از قاضي خواهد کرد. این یعني اتهام محمود صادقي ممکن 
است اولین مصداق قانوني شود که خود از طراحان آن بوده؛ هرچند او تأکید 
مي کند کــه اتهام تبلیغ علیه نظام را قبول ندارد و همــه وجود خود را براي 

حفظ اقتدار نظام گذاشته است.
ماجرا چیست؟

ماجراي این شکایت چند روز بعد از تلاش براي جلب شبانه صادقي آغاز 
شــد. او در ۱۶ آذر ۹۵ براي سخنراني به دانشگاه امیرکبیر درباره فساد دعوت 
شــد. صادقي مي گوید: «من در آن جلسه از شیوع فساد در کشور و دستگاه ها 
انتقاد کردم و نقدي هم بر بي توجهي به قانون اساسي داشتم و اشاره به موارد 
نقض آن کردم. چند جمله از این سخنراني را درآوردند و بر مبناي آن شکایت 
کردند». صادقي ادامه مي دهد: «این شکایت ها از تیم قبلي قوه قضائیه بوده 
اســت. در آخرین روزهایي که دادستان تهران تغییر مي کرد، نامه مفصلي به 
آقاي لاریجاني نوشــت که فلاني مراجعه کند. بعد از مراجعه من به دادسرا، 
این کیفرخواســت صادر شد که یکي از موارد آن نیز تبلیغ علیه نظام بود. این 
مــورد را به دادگاه انقلاب ارجاع دادند و باقي به دادگاه کارکنان دولت ارجاع 

داده شــد؛ البته در جلســه قبلي، قاضي خطاب به من گفت من ابلاغ دادگاه 
انقلاب را دارم و به این مورد نیز رســیدگي مي کنم؛ اما بعد از مدتي از دادگاه 
انقــلاب اخطاریه آمد». او مي گوید: «بعد از تذکر من درباره حســاب هاي قوه 
قضائیه، دادســتاني هر بار به بهانه اي علیه من شکایت مي کرد؛ این هم یکي 

از آن موارد است».
برخورد هاي دوگانه

در این بین، یکي از نکاتي که در این شــکایت برجســته شده، برخوردهاي 
دوگانه اســت. نمایندگان معتقد هســتند که برخي از نماینده ها از مصونیت 
پولادین برخوردارند؛ برای مثال شــکایت سیدمحمد خاتمي از نماینده مشهد 
یکي از ســه شکایتي اســت که تا به حال به خاطر اتهاماتي که علیه او مطرح 
شده، انجام شده است. این شکایت حدود مهر سال گذشته و بعد از اتهاماتي 
که این نماینده در توییتر متوجه رئیس دولت اصلاحات کرده بود، انجام شــد، 
اما تاکنون به نتیجه اي نرســیده اســت. با این همه، بــه گفته صادقي هیئت 
نظــارت بر رفتــار نمایندگان مجلس این شــکایت علیــه او را داخل وظایف 
نمایندگي تشــخیص نداده اســت. صادقي مي گوید: «ایــن از مواردي بود که 
در هیئت نظارت رفته و آنجا بررســي شــده است؛ اما سال اول هیئت نظارت 
منفعلانه عمل کردند و بیش از ۱۰ مورد شکایتي که علیه من شده است، داخل 
وظایف تشخیص ندادند. ازجمله این مورد که بدون اینکه امکان دفاع مناسب 
به من بدهند و ســخنراني را کامل بخوانند، تشخیص دادند که داخل وظایف 
نمایندگي نیست. چند مورد هم شکایت هاي دیگري است که در هیئت نظارت 
مطرح شده است که اکثر آنها را جزء مصادیق نمایندگي شناختند و برخي در 
حال رســیدگي است. به این دلیل است که در یک ســال اخیر توجه بیشتري 
به مصونیت نمایندگان کرده اســت». این نماینده اصلا ح طلب از ۱۴ شکایت 
دیگري که علیه او در دادگاه  کارکنان دولت مطرح شــده اســت نیز مي گوید. 

مشخص نیســت که مصونیت پولادین برخي از نمایندگان در مقابل قانون تا 
کجا ادامه دارد؛ در حالي که کریمي قدوسي، نماینده مشهد و نزدیک به جریان 
پایداري، در مجلس در یک سخنراني در قم، رئیس جمهوري و رئیس مجلس 

را جاسوس دانسته بود.
اولین مصداق جرم سیاسي؟

اما آیا صادقي خود مشــمول قانوني که از طراحان آن بوده است، خواهد 
شــد؟ قانون جرم سیاسي از سال ۹۵ تاکنون مصداقي نداشته و بهارستاني ها 
بــه همین دلیل حتي طرح اصلاح آن را نیز تدوین کردند؛ طرحي که در نوبت 
بررســي کمیسیون قضائي است. با این حال، صادقي اعتقاد دارد از قانون جرم 
سیاسي سال ۹۵ نیز در شــرایط فعلي مي توان استفاده کرد. او مي گوید: «۱۳ 
یــا ۱۴ مورد در دادگاه کارکنان دولت مطرح اســت که شــاکي پنج مورد آنها 
یکي اســت و مرتبط با بورسیه هاي دولتي اســت. آنجا درخواست کردیم که 
اتهام ها مشــمول قانون جرم سیاسي اســت؛ اما دادگاه قرار رد صادر کرد. به 
حکم نیــز اعتراض کردیم و در دادگاه تجدید  نظر نیــز نظر دادگاه بدوي تأیید 
شــد». صادقي ادامه مي دهد: «رسیدگي به این اتهام باید در چارچوب قانون 
جرم سیاســي انجام شود. فردا نیز تقاضا مي کنیم این اتهام در چارچوب جرم 
سیاسي رسیدگي شــود. به تازگی نیز اعلام شد آیت االله رئیسي دستور تشکیل 
هیئت منصفه جرائم سیاســي را داده اند». او البته تأکیــد مي کند: «البته این 
اتهــام را قبول نداریم و فردا نیــز از آن دفاع خواهیم کرد؛ چراکه این اتهام به 
کســي اســت که همه وجود خود را براي برپایي و حفظ اقتدار نظام گذاشته 
است. بنابراین این اتهام ها به ما نمي چسبد؛ چرا که در چارچوب قانون اساسي 
و اجراي قانون اساسي، نماینده شــده ایم. اگر نقدي هم وجود دارد، به موارد 
نقض قانون اساســي بوده و تمام فعالیت هاي ما براي دفاع از نظام و اصولي 

است که نظام بر آن  استوار شده است».

 روایت احمد زیدآبادی و طیبه سیاوشی از اعظم طالقانی

وداع اعظم

اعظم طالقانی در آخرین گفت  وگوی رسانه ای با جماران:
من امروز تنها به دنبال منافع  ملى هستم

توضیح محمود صادقي درباره دادگاه امروزش:
در چارچوب قانون جرم سیاسی، تقاضاي رسیدگی می کنم 
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